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’Would you tell me, please, which way I ought to go from here?‘  

‘That depends a good deal on where you want to get to,’ said the Cat. 

‘I don’t much care where –’ said Alice. 

‘Then it doesn’t matter which way you go,’ said the Cat. 

‘so long as I get somewhere,’ Alice added as explanation. 

‘Oh, you’re sure to do that,’ said the Cat, ‘if you only walk long enough .“ ‘  

  

  مي شه لطفاً به من بگوييد از اينجا به كدام طرف بايد بروم؟: آليس

  .رد به اينكه كجا مي خواهي برسيخب اين بستگي زيادي دا: گربه

  ...زياد برايم مهم نيست كجا: آليس

  .پس فرقي ندارد كه از كدام طرف بروي: گربه

  .فقط مي خواهم حتماً به جايي برسم: ...آليس

  .به شرط اينكه به اندازه كافي راه بروي. حتماً مي رسي: گربه

  

اما هر كس كتاب  .ق و بدون پيام است و نوعي هرج و مرج داستاني استكاملاً بي منط نوشته هاي لويس كرول بعضي ها مي گويند

  .ماجراهاي آليس در سرزمين عجايب را با دلي روشن خوانده باشد نمي تواند اين ادعا را قبول كند

  

به همراه ) رولملقّب به لويس ك(جناب كشيش چارلز داجسون 1865ليه وژ 4داستان آليس وقتي براي اولين بار به وجود آمد كه در 

سوار يك قايق در رودخانه ) ساله 8، و 10، 13به ترتيب (دختر كوچك به نام هاي لورينا، آليس، و اديت  3كشيش رابينسون داكورت و 

داستاني را براي دختر ها تعريف كرد كه از قضا شخصيت اصلي اش دختركي به اسم  البداهه به شكلي في در اين سفر كرول. تيمز بودند

  .بود كه حوصله اش سر رفته بود و دنبال ماجرا مي گشت آليس

  

اينگونه شد كه كتاب داستان ماجراهاي . دختر ها از اين داستان خيلي خوششان آمد و آليس از كرول خواست كه آن را برايش بنويسد

  .آليس در سرزمين عجايب به دنيا آمد

  

شايد به نوعي  .يق دارد كه بعضاً تمام انسان ها را به باد انتقاد مي گيردپيام هاي بسيار ظريف و كنايه هايي بس عمماجراهاي آليس 

مثل شازده كوچولوي آنتوان دو سن اگزوپري كتاب آليس با وجود اينكه به ظاهر براي بچه ها است اما در حقيقت تذكّري است براي 

  .بزرگتر هايي كه كودك درون خود را فراموش كرده اند

  

كتاب هاي ديگرش درس هاي رياضي و منطق را همراه با بازي براي بچه ها توضيح مي دهد، در ماجراهاي آليس  كرول همانطور كه در

  .به شيوه اي بسيار دوست داشتني بيان مي كند درس هاي زندگي را

  

عين حال  و درهاي داستان حرف هاي بسيار عجيب و خنده دار  ماجراهاي آليس پر از اتّفاقات عجيب و غريب است و شخصيت

وزه هايي ارزشمند به همراه دارند و بعضي ديگر به م هاي بسيار زيبا و آمابعضي از آنها پي. نهايت خلّاق و دوست داشتني مي زنند بي

  .نظر مي آيد فقط براي لذتّي كه از خواندنشان مي بريم گفته شده اند
  

No wonder you're late. Why, this watch is exactly two days slow 
  !ساعتت دقيقاً دو روز عقب است. جاي تعجب ندارد كه دير رسيدي
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If I had a world of my own, everything would be nonsense. Nothing would be what it is because everything would be 
what it isn't. And contrary-wise; what it is it wouldn't be, and what it wouldn't be, it would. You see? 

آنچه هست . ست مي بود و برعكسهيچ چيزي آنچه كه هست نمي بود چون همه چيز آنچه كه ني. اگر دنيايي براي خودم داشتم، همه چيز بي معني مي بود

  متوجه هستي؟. مي بود ،بود بود و آنچه نمي نمي

 
Alice: I'm sorry I interrupted your birthday party. 
March Hare: Why my dear child this is not a birthday party. 
Mad Hatter: Heavens no. This is an unbirthday party. 

  .ببخشيد كه مزاحم جشن تولدّتان شدم: آليس

  .عزيزم، اين كه جشن تولّد نيست: خرگوش

  .اين يك جشن ناتولدّ است. البته كه نيست: باز كلاه

  

ادامه پيدا مي كند كه آن هم سرشار از جمله هاي عجيب و اتّفاقات  Through the Looking Glassتاب داستان آليس در ك

  ....غيرعادي است
"I see nobody on the road," said Alice. 
"I only wish I had such eyes," the King remarked in a fretful tone. "To be able to see Nobody! And at that distance too!" 

  

  )شود نوشته مي» بينم كس را مي من هيچ«اين جمله در زبان انگليسي به شكل . (من كسي را در جاده نمي بينم: آليس

  !آن هم از اين فاصله! كس را ببينم اينكه بتوانم هيچ. فقط آرزو دارم چشم هاي تو را داشتم: پادشاه

  
"Who did you pass on the road?" the King went on… 
"Nobody," said the Messenger. 
"Quite right," said the King: "this young lady saw him too. So of course Nobody walks slower than you do." 
"I do my best," the Messenger said in a sullen tone. "I'm sure nobody walks much faster than I do." 
"He can't do that," said the King, "or else he'd have been here first." 

  
  در جاده از كنار چه كسي رد شديد؟: پادشاه

  كس هيچ: پيك

  .تواند به تندي شما راه برود پس با اين حساب هيچ كس نمي. اين خانم جوان هم او را ديد. درست است: پادشاه

  .رود مطمئنم كه هيچ كس خيلي تندتر از من راه نمي. من سعي خودم را مي كنم: پيك

  .رسيد وگرنه زودتر از شما مي. بكند تواند اين كار را نمي: پادشاه

  

"Well, I was just inventing a new way of getting over a gate - would you like to hear it?" 
 
"Very much indeed," Alice said politely. 
 
"I'll tell you how I came to think of it," said the Knight. "You see, I said to myself 'The only difficulty is with the feet: 
the head is high enough already.' Now first I put my head on top of the gate - then the head's high enough - then I stand 
on my head - and the feet are high enough, you see - then I'm over, you see?" 
 

  دوست داري برايت تعريف كنم؟. كردم اختراع مي ك روش جديد براي عبور از روي دروازهاشتم يخب من د: شواليه

  .خيلي زياد. البته: آليس

حالا اول سرم را . ستكه سر خودش به اندازه كافي بالا هچرا  به خاطر پاها استبا خودم گفتم مشكل فقط . بگذار برايت بگويم كه چگونه به فكرم رسيد: شواليه

. شوم ايستم روي سرم و آن وقت پاهايم به اندازه كافي بالا است، متوجه هستي؟ بعد هم رد مي بعد مي. آن وقت سرم به اندازه كافي بالا است. دروازهگذارم روي  مي

  فهميدي؟

  

"You couldn't deny that, even if you tried with both hands." 
"I don't deny things with my hands," Alice objected. 
"Nobody said you did," said the Red Queen. "I said you couldn't if you tried." 

  

  .، حتّي اگر از هر دو دستت استفاده كنيتواني اين موضوع را تكذيب كني تو نمي: ملكه

  .كنم اما من با دست هايم تكذيب نمي: آليس
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  .توانستي كردي نمي كني، گفتم اگر سعي مي كسي نگفت كه مي: ملكه

  

  :گيج كننده است كه خود آليس هم در جايي مي گويد عجيب وآن چنان ماجراهاي آليس 

  
It would be so nice if something would make sense for a change. 

  . خيلي خوب مي شد اگر يك چيزي بالاخره معني مي داد

  

كنم كه شايد به دليل شباهت  ميبه چند ويژگي او اشاره متن است اما فقط ن شرح كاملي از زندگي لويس كرول خارج از حوصله اي

  .هاي اين ويژگي ها با ويژگي هاي خودم يا ويژگي هاي آرماني خودم هست كه از اوخوشم مي آيد

  

در نوشته هايش  ذهنيت رياضي وار او. با وجود اينكه هرگز تحصيلات عالي را پيگيري نكرد، كرول استعداد ويژه اي در رياضي داشت

  :به عنوان مثال به قطعه زير توجه كنيد. كاملاً مشهود است

 
`But I don't want to go among mad people,' Alice remarked. 
`Oh, you can't help that,' said the Cat: `we're all mad here. I'm mad.  You're mad.' 
`How do you know I'm mad?' said Alice. 
`You must be,' said the Cat, `or you wouldn't have come here.' 
Alice didn't think that proved it at all; however, she went on` And how do you know that you're mad?' 
`To begin with,' said the Cat, `a dog's not mad.  You grant that?' 
`I suppose so,' said Alice. 
`Well, then,' the Cat went on, `you see, a dog growls when it's angry, and wags its tail when it's pleased.  Now I growl 
when I'm pleased, and wag my tail when I'm angry.  Therefore I'm mad.' 
 

  .ولي من نمي خواهم ميان مردم ديوانه باشم: آليس

  .تو ديوانه اي. من ديوانه ام. اينجا همه ديوانه ايم. آن را كاري نمي توان كرد: گربه

  !از كجا مي داني من ديوانه ام؟: آليس

  .وگرنه اينجا نبودي. بايد باشي: گربه

  از كجا مي داني كه خودت ديوانه اي؟ حالا: آليس كه جواب گربه را قانع كننده نمي دانست ادامه داد

  خب براي شروع قبول داري كه سگ ها ديوانه نيستند؟: گربه

  .گمانم اينطور باشد: آليس

اما من وقتي خوشحالم غرغر مي كنم و . همانطور كه مي داني يك سگ وقتي عصباني است غرغر مي كند و وقتي خوشحال است دمش را تكان مي دهد: گربه

  .در نتيجه من ديوانه ام. هستم دمم را تكان مي دهم وقتي عصباني

  

اگر كسي . توجه كنيد كه آليس در خط پنجم به يك پارادكس معروف در منطق اشاره مي كندعلاوه بر استدلال بسيار جالب گربه 

اما اگر اينطور باشد . يوانه نيستپس به دليل ديوانه بودنش نمي توان به حرفش اعتماد كرد و در نتيجه احتمالاً د بگويد كه ديوانه است

   ....پس ديوانه است و نمي توان به حرفش اعتماد كرد و! پس مي توان به حرفش اعتماد كرد

  

به بچه ها هشدار مي » آليس كه جواب گربه را قانع كننده نمي دانست« د استدلال گربه توجه كنيد كه كرول قبل از آن با خط رودر م

  .ي به نظر بيايدش بگرديد هر چند كه ممكن است منطقاو نيز باشيد و به دنبال اشكال ل هاي بعديدهد كه مراقب استدلا

  

  :در مثالي ديگر توجه كنيد كه مفهوم نسبي بودن را چگونه بيان مي كند

  
“What if I should fall right through the center of the earth... oh, and come out the other side, where people walk upside 
down.” 

  !راه مي روند ، جايي كه مردم وارونهو بعد از آنطرف كره زمين در بيايم... چه مي شود اگر همينطور بيافتم و از مركز كره زمين رد بشوم
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الا است و در طرف ديگر پايين و سرهايشا ن ببه راستي اگر يك فضانورد از دور كره زمين را نگاه كند مردم در يك طرف آن پاهايشان 

اگر روي خود كره زمين دور آن بگرديم در هيچ لحظه اي انسان ها را وارونه نخواهيم در حالي كه ! پاهايشان بالا و سرهايشان پايين

  .ديد

  

تند كه هنوز بچه ها همان آدم بزرگ هايي هسدر واقع . لويس كرول همواره در طول زندگي خود شيفته پاكي و زيبايي هاي بچه ها بود

به . لويس كرول خيلي از زشتي هاي ما آدم بزرگ ها را لا به لاي داستان آليس بيان مي كند .دلسنگ، پر ادعا و فريبكار نشده اند

  .كنيم تا خودنمايي كنيم ده را پيچيده بيان ميعنوان مثال اينكه بعضاً مطالب سا
 

`I quite agree with you,' said the Duchess; `and the moral of that is--Be what you would seem to be--or if you'd like it 
put more simply--Never imagine yourself not to be otherwise than what it might appear to others that what you were or 
might have been was not otherwise than what you had been would have appeared to them to be otherwise.' 
 

`I think I should understand that better,' Alice said very politely, `if I had it written down: but I can't quite follow it as 
you say it.' 
 

`That's nothing to what I could say if I chose,' the Duchess replied, in a pleased tone. 
  

هرگز خود را غير از آن چه ممكن : يا اگر بخواهيم آن را ساده تر بيان كنيم» آيي چنان باش كه به نظر مي«و پيام اخلاقي اين قضيه اين است كه : بانوي دوك

  .بيايد آنچنان نبوديبيايد كه آنچنان كه بودي يا ممكن بود باشي غير از آن بود كه بودي نشان نده كه به نظر  است به نظر ديگران

  

  .ولي الان نمي توانم دقيقاً آن را دنبال كنم. فكر مي كنم اگر صحبتتان را يادداشت مي كردم آن را بهتر متوجه مي شدم: آليس

  

  !تازه اين هيچ بود نسبت به آنچه كه اگر مي خواستم مي توانستم بگويم: بانوي دوك با لحني از خودراضي گفت

  

لا به لاي آثار داستاني او نيز آموزه هاي . ي كه كرول مستقيماً براي آموزش منطق و رياضيات به بچه ها نوشته استعلاوه بر كتاب هاي

دقّت كنيد كه چطور در نوشته زير كرول متذكّر مي شود كه بايد به تك تك كلمه هاي يك گذاره يا تعريف . بسيار جالبي وجود دارد

  :به طور دقيق توجه كرد
  

"...The name of the song is called 'Haddocks' Eyes'!"  
"Oh, that's the name of the song, is it?" Alice said, trying to feel interested. 
"No, you don't understand," the Knight said, looking a little vexed. "That's what the name is called. The name really is, 
'The Aged Aged Man.'" 
"Then I ought to have said "That's what the song is called'?" Alice corrected herself. 
"No, you oughtn't: that's quite another thing! The song is called 'Ways and Means': but that's only what it is called you 
know!" 
"Well, what is the song then?" said Alice, who was by this time completely bewildered. 
"I was coming to that," the Knight said. "The song really is "A-sitting on a Gate": and the tune's my own invention." 
 

  !چشم هاي هادوك: به عنوان اين ترانه مي گويند: شواليه

  پس عنوان ترانه اين است؟: ر علاقه مند شود گفتآليس كه سعي مي كرد بيشت

  .است» مرد پير پير«خود عنوان ترانه . آن چيزي بود كه به عنوان ترانه مي گويند. نه، شما متوجه نيستيد: شواليه كه كمي ناراحت به نظر مي آمد گفت

  آهان، پس من بايد مي گفتم به ترانه اين مي گويند؟: آليس گفت

  !ولي مي داني كه اين فقط چيزي است كه به آن مي گويند» راه ها و روش ها«به ترانه مي گويند ! د مي گفتي، آن چيز ديگري استنه نباي: شواليه

  پس بالاخره اين ترانه چيست؟: گيج شده بود پرسيد آليس كه ديگر كاملاً 

  .ساخته خودم استهنگش هم است و آ» نشستن بر دروازه«ع اين ترانه در واق. داشتم به آن مي رسيدم: شواليه

  

كه در آن گل ها به دليل گل بودنشان فكر مي كنند كه  آليس با گل هاي يك باغچه مكالمه اي دارد يا مثلاً در قسمتي از داستان

  :آليس هم حتماً نوعي گل است
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What kind of a garden do you come from? 
  تو از چه جور باغچه اي آمده اي؟

  

  .به اين واقعيت عميق دارد كه هر كسي دنيا را از پشت عينك دانش و تجربه خودش مي بينداين مطلب اشاره 

  

اين خلاّقيت وي را همراه با قدرت  .گفت كتاب هاي كرول درباره ماجراهاي آليس جزو خلاّق ترين آثار ادبي جهان هستند شايد بتوان

اين نوشته را با ترجمه اين نامه به  .ع يك نامه محبت آميز است مي توان ديدبيان فوق العاده او در يكي ديگر از نوشته هايش كه در واق

  .پايان مي بريم

  

  

  عزيزترينم، گرترود

به من دارويي بده، «دكتر را خواستم و به او گفتم . تو متأثرّ، متحير، و متعجب خواهي شد كه بداني از زمان رفتنت تا به حال من دچار چه بيماري عجيبي شده ام

  »برو بخواب. تو دارو نمي خواهي! بيهوده نگو«دكتر جواب داد » .كه خيلي خسته ام

  

اين دماغت است «دكتر كمي نگران شد و به چهره ام نگاهي كرد و گفت .  »من در چهره خسته ام. داين خستگي از آن نوعي نيست كه خواب بخواه نه،«گفتم 

شايد . نه دماغم نيست«گفتم . »ند و دماغ خود را بالا مي گيرنددانند معمولاً زياد حرف مي زن ي چيز ميهايي كه فكر مي كنند خيلآدم . ه شده استكه خست

  »حالا فهميدم، موهايت را زيادي شانه كردي«دكتر نگاهي كرد و گفت . »موهايم باشد

  

اخيراً زياد «دكتر با دقتّ چانه ام را معاينه كرد و بعد پرسيد » ي رسدبيشتر اطراف چانه ام به نظر م. راستش دقيقاً موهايم نيست كه مشكل دارد! نه نكردم«گفتم 

  »واقعاً گيج شده ام ديگر من! خب«و دكتر گفت » نه«جواب دادم » روي چانه ات راه رفته اي؟

  

  تگي از لب هايت باشد؟فكر مي كني ممكن است خس -

  !اً از لب هايم استدقيق! البته -

  .ده اياخيراً زيادي بوسه فرستا به نظرم -

  .فقط براي يك دوست خوبم فرستادم يك بار -

  مطمئني كه فقط يكي بود؟ .فكر كن خوب -

  .يادم نيست،  شايد هم يازده تا بود -

  .به هر حال بيشتر از اين نبايد بوسه بفرستي تا وقتي كه لب هايت به اندازه كافي استراحت كنند -

  !بدهكارم ولي چه كار كنم؟  آخر يكصد و هشتاد و دو بوسه ديگر هنوز -

  

  »مي تواني آنها را در يك جعبه برايش بفرستي«گفت  نطور كه اشك در چشمانش برق مي زدسپس دكتر به من نگاهي كرد و هما

  

بر بده به من خ. بنابراين همه بوسه ها را با دقتّ در داخل آن پيچيده ام. خواستم روزي آن را به دوستي هديه كنم يادم آمد كه يك جعبه كوچك داشتم كه مي

  قداري از آنها در راه گم شده اند؟ماينكه كه سالم رسيده اند يا 


